
ور
ی پ

حب
ی م

هد
/ م

ن
یزا

  م
س : 

عک

هنوز با 
ذهنیت 

قدیمی نسبت 
به جنگلداری 

برخورد 
می‌کنند. 

در گذشته، 
رویکرد ما 
به‌شدت 

بر پایه 
»بهره‌برداری 
چوبی« بود؛ 
به طوری که 

در ذهنیت 
عمومی، هر 

طرحی که 
برای جنگل 

اجرا می‌شد، 
صرفاً با 

عنوان »طرح 
بهره‌برداری 

چوبی« 
شناخته 

می‌شد. با 
اینکه ما از این 

اصطلاح در 
مدل جدید 

استفاده 
نمی‌کنیم و 
عنوان آن را 
»جنگلداری 

نوین« 
گذاشته‌ایم، 
اما هنوز هم 

وقتی صحبت 
از طرح‌های 

جدید 
می‌شود، 

ذهن مردم 
ناخودآگاه به 

سمت همان 
رویکرد قدیمی 

و چوب‌محور 
می‌رود

می‌دانیـــم کدام بخش‌ها پتانســـیل یـــا قابلیت 
تبدیل شـــدن به باغات یا زمین‌های کشـــاورزی 

حفاظتـــی را دارند.«
پورمقـــدم می‌گویـــد: »بایـــد تأکیـــد کنـــم کـــه 
اولویت‌هـــای مـــا در اینجا، کاملاً بـــر پایه دو رکن 
»حفاظت« و »احیا« اســـتوار اســـت. این مناطق 
دو دلیـــل بزرگ بـــرای اولویت‌بنـــدی دارند: اول 
اینکـــه ظرفیت‌هـــای موجـــود در تبصره‌های ۱ و 
۲ ]قانـــون[ را به‌طـــور کامـــل پوشـــش می‌دهند 
و دوم اینکـــه نیـــاز مبرمـــی بـــه احیـــای ســـریع 
دارند. دقیقـــاً مانند همین منطقـــه‌ای که در آن 
ایســـتاده‌ایم؛ ایـــن توده‌هـــا باید قطع شـــوند تا 
مســـیر برای کاشـــت گونه‌های بومی و بازســـازی 

جنگل هموار شـــود.«
او در نهایـــت، دلیـــل عجلـــه و تأکیـــد ویـــژه بـــر 
ســـرعت اجـــرای ایـــن طرح‌هـــا را در مواجهه با 
واقعیت‌هـــای تلـــخ میدانی می‌بیند: »بســـیاری 
از ایـــن مناطـــق بـــا »اولویت‌هـــای حفاظتـــی« 
بســـیار جدی روبـــه‌رو هســـتند. مـــا در میدان، 
بـــا چالش‌های بزرگـــی همچون قاچـــاق چوب، 
قطـــع غیرمجاز درختان، تغییـــر کاربری زمین‌ها 
و تصـــرف عرصه‌هـــای جنگلی دســـت‌وپنجه نرم 
می‌کنیـــم. این تهدیدات همگـــی در این مناطق 
حضور دارند و همین امر، ضرورتِ اجرای ســـریع 
طرح‌هـــا را بـــرای ایجاد یـــک حصـــار حفاظتی و 
مدیریت اصولی، دوچنـــدان می‌کند.« در حالی 
کـــه خبرنـــگاران در جنگل‌هـــای »هفت‌دغنان« 
مشـــغول مصاحبـــه و تهیـــه گـــزارش بودنـــد، 
جنگلبانـــان منطقـــه نیـــز در میـــان درختـــان، 
مشـــغول وظایـــف حفاظتی خـــود بودند. حضور 
ایـــن نیروهـــای ســـنتی، پرســـش مهمـــی را در 
ذهـــن اهالی رســـانه ایجاد کرد: »وقتی ســـازمان 
منابـــع طبیعـــی نیروهـــای حفاظتی مســـتقر در 
منطقـــه را دارد، چـــرا بایـــد به ســـراغ طرح‌های 
جدید و مدیریـــت خصوصی بـــرود؟« پورمقدم، 
مـــرز میـــان »حفاظـــت وظیفـــه‌ای« و »حفاظت 
مســـئولیت‌پذیر« را ترســـیم می‌کند و می‌گوید: 
»جنگلبانـــان مـــا حتـــی پیـــش از اجـــرای ایـــن 
طرح‌هـــا نیـــز وظایف خـــود را انجـــام می‌دادند، 
امـــا بایـــد واقع‌بین بـــود؛ حضور یـــک جنگلبان 
بـــه تنهایی، اگـــر در قالب یـــک »حـــوزه آبخیز« 
و بـــا رویکـــردی جامـــع ســـازمان‌یافته نباشـــد، 
نمی‌تواند تمام ابعاد حفاظتی را پوشـــش دهد. 
اما وقتی شـــما یک »مدیر طرح« داشـــته باشید، 
نـــگاه او تغییـــر می‌کنـــد. او به این منطقـــه نه به 
چشـــم یک محدوده دولتـــی، بلکـــه مانند باغ، 
خانه یا زمین کشـــاورزی خود می‌نگـــرد. او تمام 
مســـئولیت‌پذیری را بـــه دوش می‌کشـــد و تمام 
ظرفیت‌ها و امکانات خـــود را به کار می‌گیرد تا از 
تمام دارایی‌های این حـــوزه محافظت کند. این 
همان قدرت »مدیریت مستقیم و محلی« است 
که هدف اصلـــی ما در طرح‌های نوین اســـت.«

 
چرخش مالی درون‌زا

بـــا این حال، پرســـش بعـــدی همچنـــان در پی 
می‌آید: آیـــا این مدل جدیـــد، می‌تواند مدیریت 
جنـــگل را از زنجیر بودجه‌هـــای دولتی رها کند؟
او بـــا تأکیـــد پاســـخ می‌دهـــد: »دقیقـــاً. یکی از 
بزرگ‌ترین معضلات ما در گذشـــته، وابســـتگی 
مطلـــق بـــه بودجه‌هـــای دولتـــی بـــود. در آن 
دوران، حتی اگـــر بودجـــه‌ای روی کاغذ تصویب 
بـــه دلیـــل اولویت‌هـــای اقتصـــادی  می‌شـــد، 
و سیاســـت‌های کلان کشـــور، ۱۰ تـــا ۷۰ درصـــد 
آن هرگـــز بـــه حســـاب ســـازمان نمی‌رســـید و 
در نتیجـــه، عملیات‌هـــای حفاظتـــی ناقـــص و 
بی‌نتیجـــه می‌مانـــد.« پورمقـــدم در تکمیـــل 
توضیحاتـــش می‌افزایـــد: »نکته طلایـــی در این 
طرح‌هـــا، چرخش مالـــی درون‌زا اســـت؛ درآمد 
حاصـــل از بهره‌بـــرداری، مســـتقیماً در کالبـــد 
همـــان جنـــگل ســـرمایه‌گذاری می‌شـــود. ایـــن 
منابع نـــه در جایـــی دیگـــر، بلکه صـــرفِ احیا، 
مرمـــتِ راه‌های دسترســـی و تجهیـــز یگان‌های 
حفاظتـــی )از خـــودرو گرفتـــه تـــا دوربین‌هـــای 
پایش( می‌شـــود. به بیانی ســـاده، ما بدون اتکا 
بـــه حتی یک ریال از بودجه‌های دولتی، ســـکان 
مدیریت کامـــل جنگل را به دســـت می‌گیریم.«
ایـــن ســـخنان، ذهـــن شـــنونده را به ســـوی یک 
پرســـش بنیادین می‌برد: »پـــس معیار موفقیت 
ح چیســـت؟« پورمقـــدم پاســـخ  ایـــن طـــر در 
می‌دهـــد کـــه دوران حکمرانـــی »حجـــم تولیـــد 
چـــوب« بـــه ســـر آمده اســـت. حـــالا، تنهـــا یک 
شـــاخص اصلی برای ســـنجش عملکـــرد وجود 

دارد: »ســـامت اکوسیســـتم«.
کارشناســـان ســـازمان بـــا تکیـــه بر ســـنجه‌های 
علمـــی –از تنوع زیســـتی و کیفیت خـــاک گرفته 
تـــا پویایـــی حیات‌وحـــش و شـــادابی گونه‌های 
بومـــی– عملکـــرد طـــرح را پایش می‌کننـــد. او 
بـــا تأکیدی که نشـــان از یـــک باور عمیـــق دارد، 
می‌گویـــد: »هدف غایـــی مـــا تنها بهره‌بـــرداری 
نیســـت؛ مـــا در پـــی بازگردانـــدن نبـــض زندگی 
ایـــن اکوسیســـتم‌های زخمـــی  بـــه  و پویایـــی 

» . هستیم
 

چالش‌های یک طرح
طـــرح جنگلداری نوین ســـازمان منابع طبیعی، 
منتقـــدان بســـیاری دارد. منتقدانـــی کـــه بیش 
از هـــر چیـــزی اعتقـــاد دارنـــد ســـازمان منابـــع 
طبیعی بـــه رغـــم همـــه حرف‌هایی کـــه می‌زند 
به دنبال برداشـــت چوب از جنگل‌های هیرکانی 
اســـت. پورمقدم از ایـــن انتقاد به‌عنـــوان اولین 
چالش منابـــع طبیعی بـــرای اجـــرای این طرح 
یـــاد می‌کنـــد و آن را یـــک موضـــوع »اجتماعـــی 
و ذهنـــی« می‌دانـــد: »مشـــکل اینجاســـت کـــه 
افـــکار عمومـــی و بخشـــی از جامعـــه، هنـــوز با 
ذهنیت قدیمی نســـبت به جنگلـــداری برخورد 
می‌کننـــد. در گذشـــته، رویکـــرد مـــا به‌شـــدت 
بـــر پایـــه »بهره‌بـــرداری چوبـــی« بود؛ بـــه طوری 
کـــه در ذهنیـــت عمومی، هـــر طرحی کـــه برای 
جنـــگل اجـــرا می‌شـــد، صرفاً بـــا عنـــوان »طرح 
بهره‌برداری چوبی« شـــناخته می‌شـــد. با اینکه 
مـــا از ایـــن اصطـــاح در مـــدل جدید اســـتفاده 
نمی‌کنیـــم و عنـــوان آن را »جنگلـــداری نویـــن« 

گذاشـــته‌ایم، امـــا هنـــوز هـــم وقتـــی صحبـــت 
ح‌هـــای جدیـــد می‌شـــود، ذهـــن مـــردم  از طر
ناخـــودآگاه به ســـمت همـــان رویکـــرد قدیمی و 

چوب‌محـــور مـــی‌رود.«
او با قاطعیت تأکید کـــرد: »رویکرد »بهره‌برداری 
ح‌هـــا جایگاهـــی نـــدارد.  چوبـــی« در ایـــن طر
پورمقـــدم حتـــی به قانـــون نیز اســـتناد کـــرد تا 
تردیـــدی باقی نگـــذارد: »اگر به مـــاده ۳۶ قانون 
مربوطـــه مراجعه کنیـــد، می‌بینید کـــه صراحتاً 
ذکر شـــده: »بهره‌بـــرداری چوبـــی از جنگل‌های 
طبیعـــی ممنـــوع اســـت«. مـــا تنهـــا در قالـــب 
اســـتثنائات ذکـــر شـــده در تبصره‌هـــا فعالیـــت 
می‌کنیـــم. بنابراین، چالش واقعـــی ما، جنگ با 
یک ذهنیت قدیمی و لجام‌گســـیخته در جامعه 
اســـت؛ باید این بـــاور را تغییر دهیـــم که هدف 
مـــا، احیـــا و حفاظت اســـت، نه صرفاً برداشـــت 

چـــوب از دل جنگل.«
امـــا چالـــش دوم، از جنس اقتصاد و آشـــفتگی 
بـــازار اســـت. او تغییرات مـــداوم بـــازار را عامل 
اصلـــی ناپایـــداری در اجـــرا می‌دانـــد: »نوســـان 
عملیاتـــی،  هزینه‌هـــای  و  نهاده‌هـــا  قیمـــت 
مســـتقیماً شـــاهرگ اجـــرای طرح‌هـــا را هـــدف 
می‌گیـــرد. وقتی بیلان مالی یـــک طرح را تنظیم 
می‌کنیـــم، بـــا متغیرهایـــی روبه‌رو هســـتیم که 
هـــر لحظه چهره‌شـــان تغییر می‌کنـــد؛ از قیمت 
ســـیم‌خاردار و پایه‌های بتنی برای حصارکشـــی 
گرفته تا دســـتمزد روزافزون کارگران در عملیات 
نهال‌کاری. این نوسانات، ســـرعت و کیفیت کار 
را تحت‌الشـــعاع قرار می‌دهـــد. اگرچه ما با درج 
مکانیزمی تحت عنوان »به‌روزرســـانی قیمت‌ها« 
در بیلان‌هـــا، ســـعی در حفـــظ انعطاف‌پذیـــری 
داریـــم، اما ایـــن موضوع همچنـــان یک چالش 

جـــدی و بی‌وقفه اســـت.«
 

زخم تغییرات اقلیمی
در نهایـــت، او بـــه ســـراغ چالش ســـوم می‌رود؛ 
یـــن  حیاتی‌تر «  : طبیعـــت بی‌رحـــم  لـــش  چا
تهدیـــد، تأثیـــرات مخـــرب تغییـــرات اقلیمی بر 
اکوسیســـتم‌های ماســـت. تغییـــرات اقلیمی نه 
تنهـــا محیـــط را دگرگون می‌کنـــد، بلکه در حال 
بازتعریف و تخریب بنیادین ساختار جنگل‌های 

. ست ما
وقتی بـــا کاهش میـــزان بـــارش و افزایـــش دما 
روبه‌رو هســـتیم، تعادل زیستی به هم می‌خورد. 
این موضوع مســـتقیماً بر چرخـــه حیات »آفات 
و امـــراض« تأثیر می‌گـــذارد. در شـــرایط عادی، 
آفاتی کـــه در جنـــگل حضـــور دارند، بخشـــی از 
تعادل اکوسیســـتم هســـتند؛ اما وقتی شـــرایط 
اقلیمـــی تغییـــر می‌کنـــد، ایـــن آفـــات فرصـــت 
بی‌نظیـــری بـــرای تکثیـــر پیـــدا می‌کننـــد. برای 
مثـــال، بـــازه زمانی تکثیـــر و زاد و ولـــد این آفات 
کـــه پیش‌تر در یک دوره دو ماهـــه بود، اکنون به 
هفت ماه یا بیشـــتر افزایش می‌یابـــد. این یعنی 
ما با یـــک »طغیان آفات« روبه‌رو هســـتیم که به 
ســـرعت و با نرخ بســـیار بالا تکثیر می‌شـــوند.«

 به گفتـــه او، این آفـــات وقتی طغیـــان می‌کنند 
بـــه دنبـــال منابع غذایـــی عظیم‌تـــر می‌گردند و 
در نتیجه، حملات گســـترده‌ای را بـــه درختان و 
کل پوشـــش جنگلی ما آغاز می‌کننـــد. در حال 
حاضـــر، مـــا در سراســـر جنگل‌هـــای هیرکانـــی 
شـــاهد این طغیـــان آفات و امراض هســـتیم که 
یک چالـــش اساســـی و جـــدی بـــرای مدیریت 
از  مســـتقیماً  مســـأله،  یـــن  ا جنگل‌هاســـت. 
تغییـــرات اقلیمی نشـــأت می‌گیـــرد و همزمان، 
با افزایش خشـــکی محیط، ریســـک آتش‌سوزی 
را نیز بشـــدت بالا می‌بـــرد، چرا کـــه جنگل‌ها از 

نظر رطوبتی بســـیار آســـیب‌پذیر شـــده‌اند.
او بـــا لحنی هشـــداردهنده ادامـــه داد: »وقتی با 
کاهش بـــارش و افزایش دما روبه‌رو می‌شـــویم، 
تـــوازن ظریـــف زیســـتی به هـــم می‌خـــورد. این 
بی‌ثباتـــی، مســـتقیماً بـــر چرخه حیـــات آفات و 
امـــراض اثر می‌گذارد. در شـــرایط عـــادی، آفاتی 
کـــه در جنـــگل حضور دارنـــد، بخشـــی از تعادل 
اکوسیســـتم هســـتند؛ امـــا بـــا تغییـــر شـــرایط 
اقلیمـــی، ایـــن موجـــودات فرصتـــی بی‌ســـابقه 
برای تســـلط می‌یابند. بـــرای مثال، بـــازه زمانی 
تکثیـــر و زاد و ولـــد آنهـــا کـــه پیش‌تـــر در دو ماه 
محـــدود می‌شـــد، اکنون بـــه هفت مـــاه یا حتی 
بیشـــتر افزایش یافته اســـت. این یعنی ما دیگر 
نـــه با یـــک پدیده گـــذرا، بلکـــه با یـــک »طغیان 
آفـــات« روبه‌رو هســـتیم؛ جریانی که با ســـرعتی 
سرســـام‌آور و نـــرخ تکثیـــری بی‌ســـابقه پیـــش 

می‌رود.«
بـــه گفتـــه او، این آفـــات در زمـــان طغیـــان، به 
دنبـــال منابـــع غذایـــی عظیم‌تـــر می‌گردنـــد و 
حمـــات گســـترده‌ای را بـــه کالبـــد درختـــان و 
کل پوشـــش جنگلـــی آغـــاز می‌کننـــد. در حال 
حاضـــر، سراســـر جنگل‌هـــای هیرکانی شـــاهد 
ایـــن طغیـــان آفات و امراض اســـت کـــه چالش 
اصلـــی مدیریـــت جنگل‌هـــا به شـــمار مـــی‌رود. 
این بحران که ریشـــه در تغییـــرات اقلیمی دارد، 
با افزایش خشـــکی محیط، ریســـک آتش‌سوزی 
را نیز به شـــکلی بی‌ســـابقه بالا می‌بـــرد، چرا که 
جنگل‌هـــا از نظـــر رطوبتـــی، در برابـــر شـــعله‌ها 

بســـیار آســـیب‌پذیر شـــده‌اند.
 

یک نکته مهم
این ســـفر و گفت‌و‌گوها، در واقع پاســـخی است 
به مـــوج انتقاداتـــی که از ســـوی فعـــالان منابع 
طبیعی و کارشناســـان مستقل مطرح شده بود؛ 
کســـانی که بیـــم آن دارنـــد »جنگلـــداری نوین« 
تنها پوششـــی بـــرای بهره‌بـــرداری اقتصـــادی از 
جنگل باشـــد. برگزاری جلسات نظارتی و تلاش 
ســـازمان برای شفاف‌ســـازی رویکرد خود، نشان 
از ایـــن واقعیـــت دارد که ســـازمان با فشـــار این 
انتقادات، خود را در برابر پاســـخگویی قرار داده 
اســـت. با این حال، چالش اصلـــی همچنان بر 
ســـر نهایی کردن این‌ گذار اســـت: آیـــا می‌توان 
ورت‌هـــای  ضر و  اقتصـــادی  نیازهـــای  میـــان 
حفاظتـــی، تعادلـــی پایـــدار برقـــرار کـــرد که هم 
مورد اعتمـــاد جامعه علمی باشـــد و هم از کالبد 

جنگل‌هـــا محافظـــت کند؟
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در زیر سایه‌ســـار کاج‌هـــا، یا آن‌گونه کـــه کامران 
پورمقـــدم، معاون امـــور جنگل ســـازمان منابع 
طبیعـــی و آبخیـــزداری کشـــور، روایـــت می‌کنـــد 
درختان ســـوزنی برگ، زندگی جریـــان ندارد. در 
منطقـــه »هفت‌دغنـــان« در رضوان‌شـــهر، زمین 
زیـــر پـــای کاج‌ها ســـفت و بی‌روح اســـت؛ گویی 
از هرگونـــه زیســـت‌مندی تهـــی شـــده اســـت. 
ایـــن دقیقاً همـــان مـــرز متمایز میـــان درختان 
هیرکانـــی  اصیـــل  جنگل‌هـــای  و  ســـوزنی‌برگ 
اســـت؛ همان‌جایی کـــه در جنگل‌هـــای بومی، 
بســـتر زمین سرشـــار از تنـــوع گونـــه‌ای و حیات 

جانوری اســـت.
پورمقـــدم با نگاهـــی نقادانـــه، کاج‌هـــای گیلان 
را گونـــه‌ای »غیربومـــی« می‌خوانـــد؛ میـــراث 
سیاســـت‌های دهـــه هفتاد میلادی کـــه با هدف 
جلوگیـــری از تصـــرف اراضـــی جنگلی و بـــا تکیه 
بـــر ســـرعت رشـــد درختـــان تنومنـــد، در ایـــن 
عرصه‌هـــا کاشـــته شـــدند. او دربـــاره وضعیـــت 
کنونـــی می‌گوید: »ایـــن منطقه، جـــزو ۲۸ حوزه 
تهیه شـــده در قالـــب »طرح جنگلـــداری نوین« 
اســـت کـــه هم‌اکنـــون وارد فـــاز اجرایی شـــده و 

اقدامـــات اولیـــه آن در جریان اســـت.«
او با بازگشـــت به گذشـــته، سیاست‌های پیشین 
ســـازمان جنگل‌هـــا را واکاوی می‌کنـــد: »در آن 
دهـــه، اولویـــت بـــا ســـرعت در جنگلـــدار کردن 
عرصه‌ها بـــود؛ راهکاری کـــه عمدتاً بر اســـتفاده 
از گونه‌های ســـوزنی‌برگ اســـتوار بود تا با رشـــد 
ســـریع، جنـــگل را از تصـــرف محافظـــت کنند.« 
اما امـــروز، پارادایم ســـازمان تغییر کرده اســـت. 
اکنون ســـازمان منابع طبیعی و آبخیـــزداری، به 
ســـوی مدیریتـــی »هم‌گام بـــا طبیعـــت« حرکت 
می‌کنـــد؛ رویکردی که پورمقـــدم آن را »مدیریت 
اکوسیســـتمی« می‌نامـــد؛ مســـیری کـــه در آن، 
تمرکز اصلی بر احیای تنوع زیســـتی و بازگشـــت 
بـــه گونه‌هـــای بومـــی اســـت. او تأکیـــد می‌کند: 
»ایـــن لکه‌هـــای جنگلـــی غیربومـــی، یـــا بایـــد 
تحـــت عملیـــات پرورشـــی قـــرار گیرنـــد و یـــا به 
عرصه‌هایـــی تبدیـــل شـــوند کـــه ویژگی‌هـــای 
اکولوژیـــک جنگل‌هـــای طبیعی مـــا را بازیابند.«

پشت سبزی کاج‌ها در هیرکانی
در میـــان بحـــث، یکـــی از خبرنگاران بـــا نگاهی 
صرفـــاً بصری، بـــه زیبایی و شـــادابی جنگل‌های 
ســـوزنی‌برگ اشـــاره می‌کنـــد و با لحنـــی متمایل 
بـــه حســـرت می‌گویـــد: »حیف اســـت کـــه این 
همه زیبایی قطع شـــود.« اما پورمقـــدم، نگاهی 
متفـــاوت دارد؛  نگاهی که از پشـــت پرده ســـبز و 
درخشـــان، خطراتـــی را می‌بینـــد که چشـــم فرد 

غیرمتخصـــص قـــادر به درک آنها نیســـت.
او می‌گویـــد: »شـــاید با تـــوده‌ای درختـــی روبه‌رو 
شـــوید که بســـیار شـــاداب، سبز و چشـــم‌نواز به 
نظر برســـد، امـــا اگـــر از منظر جنگل‌شناســـی و 
اکولـــوژی بـــه آن بنگریـــد، خواهید دیـــد که کف 
این جنگل، آماده یک فاجعه اســـت. کافی است 
یک ته ســـیگار در اینجا رها شـــود تا این منطقه، 
همچـــون انبـــاری از باروت، مشـــتعل شـــود.« او 
توضیـــح می‌دهـــد کـــه در این مناطق، پوشـــش 
علفـــی کـــف کامـــاً از بین رفتـــه، خـــاک کوبیده 
شده و تنوع زیستی بشـــدت کاهش یافته است. 
»درســـت اســـت کـــه حضـــور درخـــت در منطقه 

کارکردی دارد، اما این جنگل‌ها بســـیاری از ابعاد 
حیاتی اکوسیســـتم را تأمین نمی‌کننـــد.« اینجا 
دقیقـــاً همـــان نقطه‌ای اســـت که تفـــاوت میان 
جنگل‌هـــای ســـوزنی‌برگ و جنگل‌هـــای اصیـــل 
هیرکانی خـــود را عیان می‌کنـــد؛ جایی که هیچ 
نشـــانی از حیات جانوری یا گیاهی در کف زمین 
دیده نمی‌شـــود و زمیـــن زیر لایـــه‌ای از برگ‌های 

خشـــک و ســـوزنی‌برگ پوشیده شـــده است.
پورمقـــدم با اشـــاره به ایـــن لکه‌هـــای جنگلی در 
استان‌های گلســـتان، مازندران و گیلان، راهکار 
را در »طرح‌هـــای جنگلـــداری نویـــن« می‌بینـــد: 
»برنامه‌ریـــزی شـــده تـــا ایـــن عرصه‌هـــا تغییـــر 
یابنـــد؛ یعنی درختان ســـوزنی‌برگ قطع شـــوند، 
گونه‌هـــای بومی جایگزیـــن گردنـــد و جنگل به 
هویت اصلی و طبیعی خود در قالب اکوسیستم 

هیرکانـــی بازگردد.«
وقتی خبرنـــگار دوباره بـــر زیبایی ایـــن درختان 
پافشـــاری می‌کند، پورمقدم با واقع‌گرایی پاسخ 
می‌دهـــد: »بلـــه، محوطه بســـیار زیبایی اســـت 
و درختـــان هم‌ســـال نیـــز به ســـن بهره‌بـــرداری 
رســـیده‌اند. اما این درختان طبـــق برنامه‌ریزی، 
نشانه‌گذاری شده و حجم و ارزش اقتصادی آنها 

نیز دقیقاً برآورد شـــده اســـت.«
او در نهایـــت، مـــدل اقتصـــادی و قانونـــی ایـــن 
فرآینـــد را شـــفاف می‌کند: »ایـــن عملیات تحت 
عنوان »بیلان طرح« انجام می‌شـــود که شـــامل 
هزینه‌های ســـنگینی چون جنگلداری، حفاظت 
)قرق‌بانـــی(، مرمـــت جاده‌هـــا و حصارکشـــی 
اســـت. این اقدامـــات، بخشـــی از تکالیف »ماده 
۳۶ قانـــون برنامـــه هفتم« اســـت که ســـازمان را 
بـــه حفـــظ، احیـــا و توســـعه پایـــدار جنگل‌های 
هیرکانـــی ملـــزم می‌کنـــد.« او تأکیـــد می‌کند که 
این طـــرح، الگـــوی کاملـــی از اجـــرای تبصره دو 
مـــاده ۳۶ اســـت: »درآمد حاصل از فـــروش این 
درختـــان، نـــه بـــه خزانه دولـــت مـــی‌رود و نه به 
جیب اشـــخاص؛ بلکه مســـتقیماً در خود جنگل 
ســـرمایه‌گذاری می‌شـــود تا صرف مدیریت، احیا 

و حفاظـــت همان حوزه شـــود.«
پورمقـــدم بـــا اطمینـــان از ابعـــاد گســـترده این 
پـــروژه ســـخن می‌گوید: »این طرح در مقیاســـی 
عظیـــم اجرا می‌شـــود؛ حدود ۸۶ هـــزار هکتار از 
اراضی کـــه تمامی ابعاد مدیریت احیا، توســـعه و 
حفاظـــت در آن، بدون نیاز به حتـــی یک ریال از 
اعتبـــارات دولتی، تنهـــا با تکیه بـــر ظرفیت‌های 

خود جنـــگل تأمین خواهد شـــد.«
او در اینجـــا، مرز میان مدیریت ســـنتی و نوین را 
بـــا ورود بخـــش خصوصی ترســـیم می‌کند: »این 
فرآیند از طریق مزایـــده صورت می‌گیرد و بخش 
خصوصـــی در آن مشـــارکت دارد. در ایـــن مدل، 
دیگر بـــا معنای ســـنتی »بخش دولتـــی« روبه‌رو 
نیســـتیم؛ مجـــری طرح نیـــز، متعهد بـــه اجرای 
وظایف مشـــخصی می‌شـــود.« او تأکیـــد می‌کند 
کـــه در »طـــرح جنگلـــداری نوین«، هـــر وجب از 
جنـــگل پیـــش از اجـــرا، با دقـــت مطالعه شـــده 
اســـت؛ از شناســـایی فضاهـــای خالـــی و مناطق 
نیازمنـــد بازســـازی گرفته تـــا نقاط آســـیب‌دیده 
از حریق یـــا طغیان آفـــات. برای هر یـــک از این 
نیازهـــا، بودجـــه‌ای دقیـــق در نظر گرفته شـــده 

. ست ا

 مدل‌های دولتی
پورمقدم با نگاهی به گذشـــته، ریشـــه مشکلات 
پیشـــین را در مدل‌های اعتباری دولتی می‌بیند: 
»در ســـال‌های گذشـــته، بـــه دلیل نبـــود چنین 
طرح‌هـــای ســـاختاریافته‌ای، دولـــت بـــا تنظیم 
موافقت‌نامه‌هـــای اعتبـــاری وارد عمل می‌شـــد. 
اما چالـــش اصلی، نقـــص در تخصیـــص بودجه 

بـــود؛ یعنـــی بودجـــه‌ای کـــه روی کاغـــذ مصوب 
می‌شـــد، بـــه دلیـــل اولویت‌هـــای دیگر کشـــور، 
هرگـــز به طـــور کامل به حســـاب ســـازمان واریز 
نمی‌شـــد. این نقـــص در تأمیـــن اعتبـــار، باعث 
می‌شـــد عملیـــات جنگلـــداری ناقـــص بمانـــد و 
وقتـــی نتوانیـــد تمام ابعـــاد مدیریت را پوشـــش 
دهید، هرگز به هدف »مدیریت اکوسیســـتمی« 
نخواهید رســـید.« او در نهایت، بـــا ارائه تصویری 
از چشـــم‌انداز آینـــده، می‌گوید: »اکنـــون بدون 
محدودیت‌هـــای اعتباری دولتی و بـــا بهره‌گیری 
از ظرفیت‌هـــای اقتصـــادی خـــود جنـــگل، تمام 
ابعاد احیا و توســـعه در این ۸۶ هزار هکتار قابل 
اجراست. در مجموع، حدود ۷۱۸ هزار هکتار از 
این طرح‌ها در ۲۸ حوزه از ســـه اســـتان شمالی 

آماده اجرا هســـتند.«
 پورمقـــدم بـــا نگاهـــی بـــه گذشـــته، ریشـــه‌های 
اشـــتباهات تاریخـــی را در مدیریـــت جنگل‌هـــا 
می‌بینـــد. او می‌گویـــد: » دوران مدیریـــت علمی 
جنگل‌ها، از حـــدود دهه ۳۰ )ســـال ۱۳۳۸( آغاز 
شـــد، امـــا از همان ابتـــدا، با مبانـــی‌ای قدیمی و 
محـــدود بنا شـــده بـــود. در آن دوران، روش کار 
ســـاده بود؛ وارد جنـــگل می‌شـــدند، از درختان 
طبیعـــی و بومی آمار می‌گرفتند و ســـپس از آنها 
بهره‌بـــرداری می‌کردنـــد. امـــا این بهره‌بـــرداری، 
همواره با روش‌های خشـــن مثل قطع یک‌ســـره 
یا تخریب وســـیع عرصه‌هـــا همراه بـــود. نتیجه 
این نـــگاه، جنگلی بـــود که از تنوع زیســـتی تهی 
شـــده و تنها درختی هم‌ســـال و یکنواخت از آن 

به جا مانـــده بود.«
او توضیـــح می‌دهـــد که حتی بـــا ورود روش‌های 
اصلاح‌شـــده‌ای مثـــل »پناهی« یـــا »تدریجی« که 
ســـعی داشـــتند بـــه طبیعـــت نزدیک‌تر شـــوند، 
هـــدف نهایـــی همچنـــان تغییـــر نکـــرده بـــود: 
»هدف، تنها »تولید مســـتمر چـــوب« بود. در آن 
ســـال‌ها، کســـی به تنوع زیســـتی فکر نمی‌کرد؛ 
مثـــاً در جنگلـــی کـــه از ترکیـــب بلـــوط و ممرز 
تشـــکیل شـــده بود، ممکن بود تنها افـــرا یا تنها 
ممـــرز بکارند و با ایـــن کار، هویـــت اصلی جنگل 
را تغییـــر دهنـــد. تا ســـال ۱۳۹۶، تمـــام تلاش‌ها 
تنها در مســـیر بهره‌بـــرداری صـــرفِ چوبی بود.«

عوض شدن قواعد بازی
امـــا حالا، بـــا ورود مفهـــوم »جنگلـــداری نوین«، 
قواعـــد بـــازی عـــوض شـــده اســـت. پورمقـــدم 
ســـه رکـــن اصلی ایـــن تحـــول را تبییـــن می‌کند 
کـــه اولین آن‌هـــا، »مدیریـــت حوزه‌ای« اســـت. 
برخـــاف طرح‌های قدیمی کـــه در مقیاس‌های 
کوچـــک )حـــدود ۱۵۰۰ تـــا ۳۰۰۰ هکتـــار( انجـــام 
می‌شـــد، طرح‌های جدید در ســـطح یک »حوزه 

آبخیـــز« – یعنی حداقـــل ۲۵ تا ۳۰ هـــزار هکتار – 
مدیریت می‌شـــوند. دومیـــن تغییـــر، در »معیار 
ارزیابی« نهفته اســـت. »دیگر موفقیت با میزان 
چـــوب تولید شـــده ســـنجیده نمی‌شـــود؛ بلکه 
معیار اصلی، »ســـامت حوزه« است. ما سلامت 
یک جنـــگل را از طریق شـــاخص‌های اکولوژیک 
می‌سنجیم: از وضعیت آفات و شادابی درختان 
بومـــی گرفته تا ســـامت حیات‌وحش، وضعیت 
خـــاک و کیفیت کلی اکوسیســـتم.« او با تأکید بر 
ایـــن نکته کـــه تولید چـــوب دیگر هـــدف اصلی 
نیســـت )هرچنـــد در شـــرایط علمـــی یـــا مقابله 
بـــا آفـــات، برداشـــت‌های کنترل‌شـــده انجـــام 
می‌شـــود(، می‌گوید: »هدف مـــا اکنون مدیریت 
جامع اســـت. ما بـــه ظرفیت‌هـــای دیگری چون 
)ماننـــد  غیرچوبـــی  محصـــولات  تفرجگاه‌هـــا، 
قارچ یـــا برگ درختانـــی مثل گل‌نارون( و ســـایر 

کارکردهـــای اقتصـــادی توجـــه می‌کنیم.«
او در نهایـــت بـــه رونـــد اجرایـــی ایـــن تحـــول 
اشـــاره می‌کنـــد: »مـــا پیـــش از ایـــن، از طریـــق 
برنامـــه ششـــم و بـــا انجـــام مطالعـــات »آمایش 
ســـرزمینی« در ۱۰۴ حـــوزه )به مســـاحت مجموع 
۲.۹ میلیـــون هکتـــار از جنگل‌هـــای هیرکانی(، 
تمام پتانســـیل‌ها از جمله تنوع زیستی، مناطق 
پارکـــی و محصـــولات غیرچوبـــی را مطالعـــه و 
نقشـــه‌برداری کرده‌ایـــم. اکنـــون، مـــا در مرحله 
»تفصیلـــی اجرایـــی« هســـتیم تا این نقشـــه‌ها را 

بـــه واقعیـــت تبدیـــل کنیم.«
از  فراتـــر  کـــه  می‌شـــود  پرســـیده  او  از  وقتـــی 
برگ‌هـــای ســـوزنی  ایـــن  آتش‌ســـوزی،  خطـــر 
چـــه آســـیب‌های دیگـــری بـــه اکوسیســـتم وارد 
می‌کنند، پاســـخ می‌دهـــد »بزرگترین آســـیب، 
به خود خاک وارد می‌شـــود. مواد موجود در این 
برگ‌هـــا، خـــاک را به‌شـــدت اســـیدی می‌کنند. 
بایـــد بدانیـــم که خـــاک، یـــک کالبـــد بی‌جان و 
خالـــی نیســـت؛ بلکـــه یـــک اکوسیســـتم زنده و 
پویاســـت که از میکروارگانیســـم‌های بی‌شـــمار 
تشـــکیل شده است. اسیدی شـــدن، این حیات 
زیرزمینـــی را از بیـــن می‌بـــرد، خـــاک را خشـــک 
می‌کنـــد و حاصلخیـــزی را از بین می‌بـــرد. دلیل 
اینکه در زیر این درختان، هیچ پوشـــش گیاهی 
دیگری نمی‌بینید، همین اســـت؛ خاک در اینجا 
هـــم از نظـــر شـــیمیایی و هـــم از نظـــر فیزیکی، 

به‌شـــدت فشـــرده و آســـیب‌دیده است.«
در ادامـــه، وقتـــی بحـــث تداخـــل فعالیت‌هـــای 
انســـانی بـــا جنگل مطـــرح می‌شـــود، او مرزهای 
مدیریتی را یـــادآوری می‌کند: »در هســـته اصلی 
توده جنگلی، ما با فعالیت‌هایی نظیر کشـــاورزی 
یا باغـــداری روبه‌رو نیســـتیم. امـــا از آنجایی که 
کل حـــوزه آبخیـــز مطالعـــه شـــده اســـت، دقیقاً 

زهرا کشوری
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